
Tarheno@shahrvand-newspaper.ir :11چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395  | سال چهارم | شماره 840  |   ارتباط با گروه طرح نو www.shahrvand-newspaper.ir

مطالعه انتقادی و موردی فاجعه در 4 کلانشهر

مجتبی پارســا | در بحــران پیش آمــده حاصل از 
طوفان کاترینا، بسیاری از این موضوع متعجب بودند که چرا 
کشوری مانند ایالات متحده، برای مقابله و مدیریت شرایط 
این بحران گسترده، درحال تقلا بود. کشوری قدرتمند با 
کلانشهرهای زیاد، چگونه در مقابله با طوفان کاترینا، آن 
هم در شهری مثل نیو اورلئان، این گونه درمانده شده بود؟ 
آن زمان، این سوال از ذهن بسیاری گذشت که  چه چیزی 
برای کاهش خطر و برنامه ریزی برای چنین بحران های 
گسترده ای در کلانشهرها، در آینده مورد نیاز است. در این 

مقاله، مایلیم که به دو سوال پاسخ دهیم؛
1- چرا مناطق شهری و خصوصا کلانشهرها، بیش از 

سایر شهرها آسیب پذیر هستند؟
2- از تجربه نیواورلئان، کوبه، استانبول و مکزیکوسیتی 
چه درس هایی می توان گرفت تا در مقابل بلایای طبیعی، 

آماده تر باشیم؟
کلانشهرها، به مناطق شهری بزرگی گفته می شود که 
بیش از 10 میلیون نفر جمعیت در آن ساکن هستند. این 
شهرهای بزرگ، در سراسر جهان، درحال افزایش هستند؛ 
چه به لحاظ جمعیت و چه به لحاظ گستردگی و بزرگی. 
اگرچه کلانشــهرها موقعیت ها و شــانس های زیادی را 
جهت بهبود کیفیت زندگی و اقتصاد، برای ســاکنان و 
شهروندانشــان ارایه می دهند، اما همزمان، چالش های 
بزرگی را نیز برای مدیریت شــهری بحران در خود دارند. 
»کاهــش« و »واکنش« به بحران هــا و بلایای طبیعی، 

ازجمله دشوارترین و حیاتی ترین این چالش ها هستند.
این کشورها به جای گسترش کلانشهرها و ترغیب مردم 
شهرهای اطراف آنها برای مهاجرت به این کلانشهرها، باید 
در فکر بالابردن و بهبود ظرفیت و توانایی برای آمادگی و 
واکنش به اتفاقات محتمل و البته غیرمنتظره آینده باشند. 
به عنوان نمونه، می توان به ســونامی در جنوب آسیا )26 
دسامبر 2004(، رانش زمین در گواتمالا )6 اکتبر 2005(، 
و زمین لرزه پاکستان )8 اکتبر 2005( اشاره کرد. همواره 
کشورهای درحال توسعه درمقابل مدیریت چنین فجایع 
طبیعی ای، مستاصل هستند. طوفان کاترینا در 29آگوست 
2005 در آمریکا نیز نشان داد که قابلیت و توانایی مقابله 
با بلایای طبیعی در مناطق شــهری، حتی در کشورهای 
توسعه یافته هم به اندازه سایر کشورها، دارای اهمیت است 

و می تواند مشکل ساز شود.
چرا کلانشهرها نسبت به فجایع طبیعی 

آسیب پذیرند؟
در میان سال های 1994 تا 2004، حدود 7هزار فاجعه 
طبیعی رخ داد و جان بیــش از 300 هزار نفــر را گرفت 
و موجب 800 میلیارد دلار، خســارات اقتصادی شــد. از 
آن جایی که تعداد و مساحت کلانشــهرها، افزایش پیدا 
کرده است، به طور چشمگیری نیز متاثر از بلاهای طبیعی 
شده اند. براساس داده های جمعیت جهانی سازمان ملل، 
جمعیت جهان تا  سال 2050، 46 درصد افزایش خواهد 
یافت و به 9 میلیارد نفر خواهد رســید. قطعا این انفجار 
جمعیت، بیشتر در مناطق شهری اتفاق می افتد. براساس 
 Population« سخنان »ورنر فورنس« رئیس موسسه
)جمعیت(«، پیش بینی می شــود که در  ســال 2050، 
دوسوم جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. 
همچنین، رشد مناطق شهری و کلانشــهرها، درمیان 
کشورهای توســعه یافته و کشــورهای درحال توسعه، 
اختلاف معناداری دارد. سهم جمعیت جهانی شهری که در 
کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند، در یک دهه بعد، 
به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و در این کشورها، 
شهرهای بزرگ حتی از شهرهای کوچک نیز سریع تر رشد 
می کنند. در  ســال 2015، 33کلانشهر وجود داشت که 
27مورد از آنها در کشورهای درحال توسعه بودند. اما چرا 

کلانشهرها در 40 سال گذشته، تا این اندازه رشد کرده اند؟ 
و چرا کشورهای درحال توسعه، این حجم از جمعیت را به 

خود جذب کرده اند؟
دلایل مختلفــی را می توان در این مورد برشــمرد که 
می توانند مهاجرت درون- کشوری از روستاها/ شهرهای 
کوچک به شــهرهای بــزرگ و کلانشــهرها را توضیح 
دهند. در کشورهای درحال توســعه، کلانشهرها، مزایا و 
محسنات رقابتی زیادی را ارایه می دهند:   دستمزدهای 
بالاتــر، تحصیلات، مراقبت های بهداشــتی و همچنین 
جذابیت های اجتماعی و فرهنگــی که همگی، روی هم 
رفته باعث افزایش کیفیت زندگی می شوند. این عوامل، 
عوامل»جاذب« یا »کِشنده« نامیده می شوند که مهم ترین 
آنها، شغل و وضع اقتصادی است. درمقابل، بیکاری، روابط 
وابستگی و درآمدهای پایین در شهرهای کوچک و مناطق 
روستایی، به عنوان عوامل »دفع کننده« موجب هل دادن 

مردم به سمت شهرهای بزرگ می شوند. 
شــهرهای بزرگ و کلانشــهرها، غالبا با تعداد زیادی 
از مشــکلات مواجه انــد؛ مشــکلاتی مثل تراکــم زیاد 
شــهری، ازدحــام و ترافیــک، منابــع انــرژی ناکافی، 
توســعه برنامه ریزی نشــده و فقدان خدمات اساســی، 
ساخت وســازهای غیرقانونــی چه در شــهرها و چه در 
حاشیه شهر، وجود محله های فقیرنشین و زاغه نشینی، 

مدیریت ضعیف خطرات و بحران های طبیعی در مناطق 
پرجمعیت و پرتراکم شهری، جرم و جنایت، آلودگی هوا، 
آب و خاک که منجر به تضعیف و تنزل محیط زیســت 
می شــود، تغییرات آب وهوایی و اقلیمی و فقدان نظم و 

ترتیب یا نظم ضعیف و ...
موضوع نظم و ترتیب در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 
که در این جا، معنای خاصی از آن، مدنظر است، موضوعی 
با اهمیت فوق العاده اســت. در این جــا، معنای »واضح و 
متمایزبودن محدوده مسئولیت ها و وظایف سازمان ها و 

نهادهای مختلف« را درنظر داریم.
در مقاله ای که در کپنهاگ دانمارک، در  ســال 2010 
توسط فدراسیون بین المللی نقشه برداران )FIG( منتشر 
شد، به این موضوع اشــاره شده است: »بسیاری از شهرها 
در جهان، به دلیل عدم وضوح و تمایز و همچنین تداخل 
وظایف و مســئولیت های نهادها و سازمان های مختلف 
دارای مشکلات زیادی هستند. مشکلاتی که باعث اختلال 
در عملکرد آنها می شود و روند مدیریت را با مشکل مواجه 

می سازد، یا در بهترین حالت، به تأخیر می اندازد.«
به همین دلیل، بسیار واضح است که در شهرهای بزرگ 
و کلانشهرها، مقابله با شــرایط بحرانی و حل مشکلات، 
نیازمند واکنش هماهنگ و همنوای نهادها و بخش های 
مختلف، چه در مناطق مختلف یک کلانشهر، چه در سطح 

ملی و کشور است. به علاوه، جدای از همکاری، باید تعریف 
دقیقی از محدوده وظایف و مسئولیت ها، مشخص باشد تا 

تداخلی در انجام یک پروسه یا عملیات، اتفاق نیفتد.
حالا اگر همه اینها را در کنار وقوع بحران ها قرار دهیم و 
در آن شرایط دشوار، این موارد را بسنجیم، متوجه می شویم 
که کلانشهرها تا چه اندازه مســتعد و آسیب پذیرند. در 
شــرایط بحران، بسیاری از ســازوکارها، تغییر می کند و 
وظایف و مســئولیت های جدیدی، اضافه می شوند. مثلا 
ترافیک، رفت وآمد و حمل ونقل شهری، در شرایط طوفان، 
سیل یا زمین لرزه، به خاطر آسیب دیدن خیابان ها و جاده ها، 
یا غیرقابل دسترس یا اســتفاده بودن آنها و آسیب دیدن 
زیرساخت ها، می تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. در 
حالت عادی، مشکل ساکنان و زاغه نشینان در حومه شهر 
وجود دارد، اما در شرایط بحران و فاجعه طبیعی، جایی که 
اســتفاده از پناهگاه برای مردم، ضروری است، مشکلات 
بسیاری بر حجم مشکلات موجود می افزاید. مثلا فقدان 
تعداد کافی پناهگاه ها، عدم دردســترس بودن آنها برای 
همه مردم، غذا و آب کافی برای رساندن به این پناهگاه ها، 
حفظ بهداشت و جلوگیری از گسترش ویروس و باکتری 
به دلیل زندگی مشترک در این پناهگاه ها و مواردی از این 
دست، تنها چند مشکل از بی شمار مشکل به وجود آمده 
در بحران ها، در کلانشهرهاست و هرچه جمعیت و تراکم 

آن در یک شهر بیشتر باشد، پیچیدگی روابط، بیشتر و به 
تبع آن، مدیریت افراد در بحران و بعد از آن و رساندن منابع 
کافی و ضروری برای افراد ســاکن در پناهگاه ها، دشوارتر 
خواهد بود.همین موارد، برای نشــان دادن این که خطر 
بلاهای طبیعی در شهرهای بزرگ، تا چه اندازه می تواند 

جمعیت زیادی را متاثر کند، کافی است.
براســاس تحقیقات »بن ویســنر« در ســال 2004، 
کلانشــهرها، خصوصا به 4 دلیل اصلی نسبت به بلاهای 

طبیعی، آسیب پذیر و حساس اند؛
اول، »مقیاس گســترده و پیچیدگی جغرافیایی« که 
فراهم کردن زیرساخت های خطوط ارتباطی و حمل ونقلی 
را بسیار دشوار می کند. یعنی دقیقا چیزی که برای کاهش 

خطرات، اهمیت وثیقی دارد.
دوم، ردپای گســترده زیســت محیطی که می تواند 
به عنوان عامل تاثیرگذار غیرمستقیم در فجایع طبیعی 
باشــد. به بیان دیگر، به این دلیل که کلانشهرها نیازمند 
انرژی، غذا، آب و حجم بســیار بالای ضایعات هســتند، 
محیط زیست شــهری، می تواند یک مخاطره یا بحران 

طبیعی را تشدید کند.
در  معمــولا  کلانشــهرها،  از  بســیاری   ســوم، 
مناطــق- به لحاظجغرافیایی- خطرنــاک، مثل مناطق 
ســاحلی یا مناطق زلزله خیز قرار دارند که آنها را نسبت 

به ســیل، گردباد، آتش ســوزی، زمین لرزه، ســونامی و 
آتشفشان، مستعد و حساس کرده است. 

چهارم، کلانشهرها، دارای بزرگترین نابرابری ها در میزان 
ثروت، مهاجرت های غیرقانونی گسترده و حاشیه نشینی 
هستند که همین موضوع، باعث می شود که گروه های به 
حاشیه رانده شده به لحاظ اقتصادی فقیر و حاشیه نشینان 
و زاغه نشــینان- به طور بخصوصی، آســیب پذیر باشند. 
در هرحال، افراد فقیری که در حاشــیه شــهرها زندگی 
می کنند، تنها انتخاب شان برای زندگی، این است که خطر 

بلاهای طبیعی را به جان بخرند.
»کوارنتلــی«، متخصص مدیریت بحران در شــهرها، 
طی مقاله ای در سال 2004، می نویسد: »تمرکز صنعت 
و واحدهای صنعتی، خود موجب تشــدید آسیب پذیری 
کلانشهرها می شود«. این آسیب پذیری، جدا از خطر انتشار 
مواد سمی و شیمیایی، به این دلیل است که »وقتی یک 
فاجعه در کلانشــهرها اتفاق می افتد، تبعات و فشارهای 
اقتصادی آن، به دلیل از دســت رفتن شــغل بسیاری از 
افرادی که تا پیش از این، در واحدهای صنعتی مشــغول 

بودند، تا سال ها ادامه خواهد یافت«.
کوارنتلی می نویسد که »اگر- به دلیل افزایش تلفات- 
گمان می کنید وقوع بلاهای طبیعی بیشــتر شده است، 
این جز یک توهم نیست. بلکه این مردم هستند که هر روز، 
بیش از گذشــته خود را در معرض خطرات بیشتری قرار 
می دهند. با گسترش شهرها در گستره و اندازه و مهاجرت 
مداوم به آنها، جمعیت بســیاری از مهاجرانی که قدرت 
زندگی و خرید خانه در مناطق کم خطر و غیرحاشیه ای 
را ندارنــد، در مناطق خطرناک، افزایــش پیدا می کند. 
جمعیت پرتراکم در دشت های سیلابی )سرزمین پست 
و هموار درکنار رودخانه ها که با طغیان آن رودخانه، سیل، 
این منطقه را فرامی گیرد(، نظامنامه های ناکافی و نابسنده 
و غیراجرایی ساختمان ها، ســاختن خانه ها روی دامنه 
آتشفشان ها و فقدان سیستم های هشدار، آسیب ناشی از 

وقوع بلاهای طبیعی را افزایش داده است«.
چرا باید مدیریت بحران در کلانشهرهای مختلف 

را باهم مقایسه کرد؟
آسیب شناسی نقادانه استراتژی های نادرست و تحلیل 
موفقیت آمیز روش ها و تجارب درست، میان کلانشهرهای 
مختلف در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، قطعا 
موجب بهبود وضع آمادگی و واکنش در آینده خواهد شد. 
کلانشهرها در سراسر جهان، باید چالش ها و فرصت های 
مدیریت شهری بســیار زیادی از قبیل تهدیدات پیوسته 
بحران های طبیعی و انســانی را با دیگران به اشــتراک 

بگذارند.
این اشتراک گذاشتن اطلاعات و سهیم کردن دیگران 
درمورد آنها، موجب می شــود که درک دیگران را در این 
مورد به دســت بیاوریم. به این ترتیب، ادراک  مختلف از 
یک موضوع، موجب ظهور و بروز و کشف استراتژی های 
مختلف و خلاقانه تــری درمقابله با ایــن بحران ها یا در 
برنامه ریزی، می شود. آنالیز و تحلیل بزرگترین فجایعی که 
در کلانشهرها اتفاق افتاده است، به شما کمک می کند تا به 
دنبال راه حلی برای جلوگیری یا کم کردن خسارات بگردید 
که اگر روزی چنین اتفاقی برای شما و کلانشهرهای کشور 
شما افتاد، بتوانید اشــتباهات آنها را تکرار نکنید و برای 

مدیریت بحران در آینده، آمادگی بیشتری کسب کنید.
همچنین مقایسه مدیریت بحران در دو کلانشهر، در دو 
کشور درحال توسعه و توسعه یافته، به شما کمک می کند 
که در یک کلانشهر مشابه کلانشهر شما، چه استراتژی ای 
کارآمد و کدامیک، ناکارآمد است، تا برای رسیدن به سطح 
مدیریتــی قدرتمند یک کلانشــهر، هزینه های جانی و 

اقتصادی ای که آنها پرداخت کردند را پرداخت نکنید. 

فرار  از فاجعه ممکن نیست

کوبه، ژاپن، زمین لرزه  1995
در صبح روز 17 ژانویه 1995، زمین لرزه 7.2 ریشتری شهر کوبه )نزدیک کلانشهر 
اوزاکا( و بسیاری از مناطق در امتداد ساحل خلیج اوزاکا در ژاپن را لرزاند. گزارش ها 
حاکی از این بود که از جمعیت 14 میلیون نفری در منطقه شهری اوزاکا-کوبه، 6هزار 
و 430 نفر جانشان را از دست دادند و بیش از 41 هزار نفر، مجروح شدند. 105 هزار 
خانه، ویران شدند، 144 هزار خانه، آسیب دیدند، 310 هزار نفر به پناهگاه ها رفتند، 
و هزینه اقتصادی خسارات اموال مردمی و دولتی به طور مجموع، به رقم بی سابقه 

130 میلیارد دلار رسید.عدم واکنش به موقع توسط دولت ژاپن به زلزله شهر کوبه، 
انتقادها را از دولت، به شدت افزایش داد. تنها 2 روز طول کشید تا اولین گروه سربازها 
و نیروهای کمکی، وارد این شهر شوند و 3 روز طول کشید تا نخست وزیر وقت، از آنجا 
 )The Economist( دیدن کند. دو هفته بعد از زمین لرزه، مجله اکانامیست
در مقاله ای نوشت: »صدها نفر از افرادی که از زمین لرزه جان سالم به در برده بودند، 
و بعد از مدتی مُردند، می توانستند نجات پیدا کنند، اگر واکنش ها سریع تر می بود«.

کوکائلی، ساکاریا، ترکیه، زمین لرزه  1999
در 17 آگوست 1999، زمین لرزه 7.6 ریشتری ایالت های غربی ترکیه، ایالت های کوکائلی و ساکاریا 
را لرزاند. تنها یک ماه بعد، در 12 نوامبر 1999، زمین لرزه 7.2 ریشــتری، ایالت دوز )Duzce( را 
لرزاند. این مناطقی که تحت تاثیر زمین لرزه قرار گرفتند، 23 درصد از جمعیت ترکیه را در خود جای 
داده بودند. این دو زلزله، روی هم رفته موجب مرگ 18 هزار و 373 نفر، و زخمی شدن حدود 50 هزار 
نفر شد، و همچنین خانه های 600 هزار نفر را خراب کرد. بیش از صد هزار خانه یا ساختمان های غیر 
مسکونی فرو ریخت و 249 هزار ساختمان، آسیب دید. تبعات اقتصادی این زمین لرزه ها، فلج کننده 
بود؛ چراکه مرکز آنها در منطقه حیاتی و مهم صنعتی ترکیه قرار داشت. به همین دلیل، 46 درصد 
تولید صنعتی ترکیه، سقوط کرد. 321هزار نفر در این کشور، کارشــان را از دست دادند و بسیاری 
از مراکز تولیدی و صنعتی، مجبور به قطع فعالیت شدند. این زمین لرزه ها، باعث بزرگترین آسیب 
اقتصادی –حدود 9 میلیارد تا 13 میلیارد دلار- و دومین رتبه در تعداد تلفات انسانی در قرن بیستم 
شــد.»براخ« )2003( در مقاله ای بیان کرد که افزایش شهری شدن )شهرنشینی و شهرسازی( در 
ترکیه در کنار افزایش ساخت خانه های بی قاعده و بدون توجه به قوانین و نظام نامه های ساخت و ساز، 
و همچنین، افزایش تعداد مراکز صنعتی ساخته شده در هر جایی که فضا برای این کار وجود داشت، 
همگی موجب افزایش فوق العاده آسیب پذیری نسبت به بلاهای طبیعی شده بودند. در مدت بازسازی 
و ساخت 40 هزار واحد خانه های پیش ساخته، پناهگاه های اضطراری از سایر شهرها، به طور موقتی به 

خانواده های متاثر کمک کردند. بسیاری 
از خانواده ها که آسیب های اندکی به آنها 
و خانه هایشان وارد شــده بود، از طرف 
 دولت، کمک های مالــی برای تعمیر 

خانه هایشان دریافت کردند.
همچنین، بانک جهانی به همراه اتحادیه 
اروپا، بیش از 737 میلیــون دلار برای 
نوســازی اضطراری، و توانبخشــی، به 

ترکیه کمک کردند.

مکزیکو سیتی، مکزیک، زمین لرزه 1985
در 19 ســپتامبر 1985، زمین لرزه ای 8.1 ریشتری، در سواحل اقیانوس آرام مکزیک اتفاق افتاد. از 
جمعیت 18 میلیون نفری این شهر، 10 هزار نفر کشته )گرچه آمار تلفات اعلام شده از سوی نهادهای 
رسمی 4287 نفر بود( و 50 هزار نفر مصدوم شدند. به علاوه، 250 هزار نفر، خانه هایشان را از دست 

دادند و کل خسارت اقتصادی، در حدود 4 میلیارد دلار، تخمین زده شد.
 در ابتدا، واکنش دولت، آهســته بود، امــا بعد از اعتراض های محلی و همچنین درخواســت های 
بین المللی، دولت، صندوقی ملی برای بازسازی، برنامه مسکن اضطراری، و بازیابی عمومی خانه ها 
 )RHP( تاســیس کرد. برنامه بازیابی خانه ها به منظور بازسازی و بازیابی خانه هایی که در مناطق

 کم درامد، بیشترین آسیب را دیده بودند، تصویب و اجر شد.
مکزیکو سیتی بعد از زمین لرزه 1985، متحمل رنج زیادی شد. »اینام« در سال 2005 می نویسد: 

»پنج ترکیب کلیدی برای موفقیت در کنترل اثرات بلایا اهمیت دارند که عبارتند از:
1- واکنش سریع / 2- بودجه  / کنترل وضعیت / 3- توسعه جامعه /4-  همکاری و هماهنگی نهادها

پروژه RHP )بازیابی عمومی خانه ها( به خوبی و نسبتا سریع و موثر پیش رفت. بودجه زیادی هم 
توسط دولت مکزیک و بانک جهانی، به قیمت 392 میلیون دلار فراهم شد. همچنین در این پروژه، 
یک آژانس مسکن نیز کمک های زیادی کرد. پروژه RHP شرایط را برای ساکنان، بهبود بخشید و 
به عنوان طراح و معمار، به آنها کمک کرد تا به جای جابه جایی آنها و اسکان شهروندان در محله های 

دیگر یا حومه شهر، در محله خودشان، 
ســاختمان ها بهتر، بزرگتر و زیباتری 
بســازند. مشــارکت و همکاری بخش 
 RHP خصوصــی و دولتی در پــروژه
منجر به بازسازی و تکمیل بیش از 48 
هزار خانه شد و دو پروژه دیگر، در طی 2 
سال، 47هزار خانه دیگر را تکمیل کردند 

یا ساختند.

نیو اورلئان، لوئیزیانا، طوفان کاترینا، 2005
تجربه نیو اورلئان در طوفان ویرانگر کاترینا، نشان داد که کشوری مثل ایالات متحده نیز تا حد زیادی 
نسبت به فاجعه، آسیب پذیر است. در ســاعت 6:10 صبح روز دوشنبه، 29 آگوست 2005، طوفان 
کاترینا به لوئیزیانا اصابت کرد. قدرت و ســرعت این طوفان، آن را جزء رده چهارم قرار می دهد )در 
کل پنج رده طوفان وجود دارد که ویرانگرترین آنها، رده پنجم هســتند(؛ این طوفان با سرعت 280 
کیلومتر بر ساعت از سمت دریا به خشکی رسید. از جمعیت نیم میلیونی نیو اورلئان پیش از طوفان، 
300 هزار نفر مجبور به گریختن و فرار از این منطقه شدند. طوفان کاترینا، موجب مرگ بیش از 1053 
نفر شد و حدود 284 هزار خانه را نابود کرد. کل هزینه آسیب های اقتصادی وارد شده، چیزی میان 
 70 تا 130 میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ این یعنی، »پر هزینه ترین طوفان گرمسیری در همه 
زمان ها«. مایکل اولیویر، وزیر توسعه اقتصادی لوئیزیانا، این نکته را بیان می کند که »کاترینا، مسئول 

تعطیل شدن 71 هزار کسب و کار بود«.
پتانسیل وقوع چنین فاجعه ای در نیواورلئان، به طور گسترده پیش بینی شده بود. آنچنان که »مری 

کومریو« )1998( در کتابش به نام »فاجعه به خانه می رسد« هشدار داده بود:
 زمین لرزه هــا و طوفان های اخیر کــه موجب از بین رفتــن و نابودی خانه های زیادی شــده اند
آسیب پذیری مناطق شهری، حتی در فجایع برون شهری با تراکم جمعیتی متوسط را به روشنی نشان 
می دهند. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر گردبادی با قدرت رده پنجم، درست از وسط میامی یا نیو اورلئان، 

یا هر شهر ساحلی شرقی دیگر،  بگذرد؟
همچنین در ســال 2002، روزنامه دیگری نیز مطلبی در این مورد نوشته و هشدار داده بود که وقت 
آن رسیده که خاکریزهایی برای مقابله با طوفان و امواج دریا و اقیانوس متاثر از طوفان، برای تندبادها 
و گردبادهایی در رده 3 به بالا، ایجاد کنیم. چراکه سیســتم های مقابله با طوفان و امواج، نمی توانند 
با طوفان های قوی تر مقابله کنند.گرچه اینجا مجال بررســی دقیق این فجایع در این 4 شهر وجود 
ندارد، و به منظور آموختن درس هــا و نکات و خطاها، باید به طور دقیق، و با در نظر گرفتن جزییات 
 بسیاری، به این امر مبادرت کرد. حتی مطالعه فرهنگی و اجتماعی یک جامعه، به منظور کاهش خطر و

 برنامه ریزی آینده، می تواند موثر باشد.

بررسی آسیب پذیری کلانشهرها در فجایع طبیعی


